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پیشینه‌ی اسطوره‌ای آتش

آتــش عنصــر عجیبــی‌ اســت! هــم زمینــی اســت و هــم مینــوی کــه 

ــی دارد و هــم  ــرد زمین ــام دارد. به‌همین‌خاطــر، هــم کارب ــزد آذر ن ای

فلســفه‌ای عمیــق در وجــودش مســتتر اســت.

راز آتش،
آذر در جشـن آذرگان
بازخوانی یک آئین فراموش‌شده

نویسنده: مژگان آقاجانيان

كارشناس ارشد مديريت فرهنگى و پژوهشگر فرهنگ

ونکوور کانادا
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ــای  ــده‌ترین جنبه‌ه ــی از شناخته‌ش ــاید یک ــش، ش ــت آت مرکزی

ــر شده‌اســت.  ــد تعبی ــیار ب ــا بس ــتان باشــد؛ ام ــان باس ــن ایرانی دی

آتــش آفریــده‌ی اهورامــزدا، نشــانه‌ی مرئــی حضــور او و نمــادی از 

ــر  ــر حاض ــیان عص ــی از پارس ــول یک ــه ق ــت. ب ــل اوس ــم بی‌بدی نظ

»‌واقعــاً چــه چیــزی می‌توانــد بیــش از یــک شــعله‌ی پــاک و 

ــور  ــود ن ــه خ ــد ک ــدا باش ــی و والای خ ــده طبیع ــش، نماین بی‌آلای

ــت؟!« ــی اس جاودان

خاســتگاه  کــه  اســت  دشــوار  ایرانــی  اسطوره‌شناســی  در 

 و منشــاء راســتین عقیــده‌ای را مشــخص‌ کنیــم بــا این‌حــال 

ــدس  ــردم مق ــب م ــه اغل ــن ک ــاف ای ــه بر‌خ ــد ک ــر می‌رس به‌نظ

ــد، ریشــه‌های آن  ــه زرتشــتیان می‌دانن ــوط ب ــش را مرب شــمردن آت

بــه دوران هنــد و اروپایــی بــاز می‌گــردد. آن‌هــا بــر ایــن بــاور بودنــد 

ــت  ــرا در اوس ــت، زی ــان و خداس ــان انس ــطه‌ی می ــش واس ــه آت ک

ــن  ــورد. از ای ــد می‌خ ــم پیون ــوی به‌ه ــادی و مین ــان م ــه دو جه ک

گذشــته، منظــور پارســیان از آتــش، »آکاشــا« اســت کــه بــر زرتشــت 

فــرود آمــد. »آکاشــا« دو معنــی دارد. اوّل درخشــندگی و دوم جایــی 

در مقامــات بــالا کــه از ابتــدای آفرینــش هــر آن‌چــه کــه بــه تقدیــر و 

ــورد. ــم می‌خ ــا رق ــود، در آن‌ج ــوط می‌ش ــات مرب کائن

ـــا  ـــت ت ـــه اس ـــت طبق ـــری را هف ـــم ظاه ـــوق، عال ـــاور ف ـــق ب طب

ـــه  ـــبت ب ـــات، نس ـــن طبق ـــک از ای ـــر ی ـــد و ه ـــر برس ـــره‌ی اثی ـــه ک ب

طبقـــه‌ی زیریـــن خـــود لطیف‌تـــر اســـت، تـــا کـــره‌ی اثیـــر کـــه 

ـــره  ـــه‌ی ک ـــن فاصل ـــور دارد. همچنی ـــوق تص ـــی ف ـــا لطافت ـــی ب هوای

ـــه  ـــر طبق ـــاز ه ـــت. ب ـــه اس ـــت طبق ـــود هف ـــز خ ـــا نی ـــا آکاش ـــر ت اثی

نســـبت بـــه طبقـــه‌ی دیگـــر لطیف‌تـــر می‌شـــود تـــا آکاشـــا کـــه 

ـــی  ـــی قوای ـــت و تمام ـــش اس ـــار از درخش ـــت، سرش ـــدت لطاف از ش

کـــه بـــرای مراتـــب عالـــی، علـــوم روحانـــی، ریاضیـــات، نبـــوت، 

روشـــن‌ضمیری و ماننـــد آن تحصیـــل می‌شـــود از آکاشـــا اســـت. 

ـــر  ـــور جلوه‌گ ـــوه ط ـــی)ع( در ک ـــه موس ـــه ب ـــت ک ـــا اس ـــن آکاش همی

ـــوان  ـــت عن ـــرآن از آن تح ـــه در ق ـــت ک ـــا اس ـــن آکاش ـــد و همی ش

»الله نـــور الســـماوات والارض« یـــاد می‌شـــود.

ــی  ــه راهنمای ــد)ص( ب ــرت محم ــراج حض ــب مع ــاید در ش ش

ــد  ــه بودن ــش رفت ــا پی ــگاه آکاش ــی جای ــه‌ی نهای ــا طبق ــل ت جبرئی

کــه بــه قــول شــیخ ســعدی وقتــی دلیــل توقّــف جبرئیــل را جویــا 

می‌شــوند، جــواب می‌شــنوند کــه: 

»اگــر یــک ســرِ مــوی برتــر، پــرم          فــروغ تجلــی بســوزد، پــرم«

به قول یکی از پارسیان 

عصر حاضر »‌واقعاً چه 

چیزی می‌تواند بیش 

از یک شعله‌ی پاک و 

بی‌آلایش، نماینده طبیعی 

و والای خدا باشد که خود 

نور جاودانی است؟!«

,,

نقش‌های آیینی
روی مهرهای
تخت‌جمشید
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ــه‌ی  ــت، در هم ــزدان اس ــأ آن ذات ی ــه منش ــش ک ــر آت عنص

عالــم پراکنــده و جــاری اســت. گوهــر نخســتین آفرینــش هرمــزدی، 

ــاد و آب  ــش و ب ــب، آت ــه ترتی ــه از آن، ب ــران اســت ک روشــنی بیک

ــن  ــزد از زمی ــد آورد و ســپس هرم ــری پدی ــن، یکــی را از دیگ و زمی

وجــود مــادی: آســمان، آب، زمیــن، گیــاه، گوســپند و مــردم را آفریــد.

آتــش در خورشــید کــه در آســمان بریــن اســت وجــود دارد، در 

ــن  ــه زمی ــه می‌شــود و ب ــه برافروخت ــان‌زا به‌صــورت صاعق ــر طوف اب

ــد  فــرود می‌آیــد و در این‌جــا مــدام بــه دســت مردمــان از نــو متولّ

می‌شــود.

آتــش در تخــم و بــذر همــه‌ی جانــداران اســت و به‌همین‌خاطــر، 

ــود  ــار و پ ــن در ت ــد. همچنی ــداوم می‌یاب ــا ت ــق آن‌ه ــات از طری حی

زمیــن هــم، آتــش، نهفتــه اســت؛ به‌همین‌خاطر ریشــه‌ی گیاهــان در 

زمســتان از ســرما خشــک نمی‌شــود و آب چشــمه‌ها یــخ نمی‌بنــدد. 

عنصــر وجــودی هــر مــاده، آتــش اســت و وقتــی آن آتش یــا حرارت 

ــد،  ــت می‌ده ــودش را از دس ــه خ ــت اوّلی ــاده ماهی ــود، م آزاد ش

 مثــل شــاخه‌ی درختــی کــه بــا ســوختن، آتــش نهادیــن خــود را آزاد 

می‌کند و به خاکستر تبدیل می‌شود.

بــه اعتقــاد پارســیان، در وجــود انســان نیــز آتشــی اســت کــه 

ــا  ــه از ناخالصی‌ه ــش گداخت ــا را در آت ــه ط ــش چنان‌‌ک ــا آن آت ب

,,
عنصر وجودی هر ماده، 

آتش است و وقتی آن 

آتش یا حرارت آزاد 

شود، ماده ماهیت 

اوّلیه خودش را از 

دست می‌دهد، مثل 

شاخه‌ی درختی که با 

سوختن، آتش نهادین 

خود را آزاد 

می‌کند و به خاکستر 

تبدیل می‌شود

آتشدان‌های

سنگی پاسارگاد
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مجــزا می‌کننــد، می‌تــوان وجــود ملکوتــی خــود را از ماســوت مجــزا 

کــرد تــا خالــص محــض شــده، بــا آن خلــوص نــور حقیقــی و فــروغ 

آمیغــی را درک کــرد.

ــودات  ــر موج ــل دیگ ــز مث ــان نی ــینیان، انس ــاور پیش ــق ب  طب

ــزوج شــده از آب  ــار عنصــر اســت. جســم، مم ســاخته شــده از چه

و خــاک اســت. جــان، از هــوا یــا مــاده بــادی ســاخته شده‌اســت. 

ــه در وجــود هــر انســانی  ــد ک روان و فرّه‌وهــر )ذرّه‌ای از ذات خداون

ــش  ــت می‌باشــد( جنســش از آت ــور هدای ــه‌ی ن ــه منزل هســت و ب

اســت. روان، موجــب حیــات اســت. حیــات انســان تــا آن هنــگام 

اســت کــه حــرارت در وجــود او باشــد و بــه موجــب فقــدان آتــش 

ــده‌ی  ــکیل دهن ــواد تش ــک از م ــر ی ــده و ه ــرد ش ــدن س ــود، ب وج

ــد. ــاز می‌گردن ــش ب ــل خوی ــه اص ــان ب انس

ـــش  ـــن، آت ـــران زمی ـــردم ای ـــطوره‌ای م ـــانه‌های اس ـــر افس ـــا ب بن

ـــن  ـــت. در ای ـــان اس ـــفیات انس ـــن کش ـــن و کلیدی‌تری ـــی از اوّلی یک

ـــرت آدم  ـــابه حض ـــت، مش ـــان اس ـــن انس ـــرث اوّلی ـــانه‌ها، کیوم افس

در افســـانه‌های ســـامی. کیومـــرث پهلـــوان بـــود و اوّلیـــن شـــاه 

پیشـــدادی. پســـر او به‌وســـیله دئون‌هـــا »دیوهـــا« کشـــته شـــد 

ـــت  ـــا را شکس ـــود، دیوه ـــوان ب ـــز پهل ـــه او نی ـــنگ ک ـــر او هوش و پس

ـــه  ـــود ک ـــر نم ـــردم ام ـــه م ـــپس ب ـــرد. س ـــف ک ـــش را کش داد و آت

طبق باور پیشینیان، 

انسان نیز مثل دیگر 

موجودات ساخته شده 

از چهار عنصر است. 

جسم، ممزوج شده از 

آب و خاک است. جان، 

از هوا یا ماده بادی 

ساخته شده‌است

,,
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در اطـــراف آتـــش جمـــع شـــوند و بـــه واســـطه‌ی ایـــن نعمـــت 

ـــادی  ـــی و ش ـــه خوش ـــود، ب ـــوده ب ـــا نم ـــا عط ـــه آن‌ه ـــورا ب ـــه اه ک

ـــلطنت  ـــه س ـــورس ب ـــرش تهم ـــد از او پس ـــد. بع ـــش بپردازن و نیای

ـــرای  ـــط را ب ـــه خ ـــی ک ـــان دانای ـــید؛ انس ـــس از او جمش ـــید و پ رس

ـــم  ـــم و پش ـــی از ابریش ـــاس و جامه‌های ـــود و لب ـــراع نم ـــردم اخت م

ـــی- ـــاه آرمان ـــید، پادش ـــر جمش ـــرور ب ـــان غ ـــا ناگه ـــرد. امّ ـــت ک درس

‌اســـاطیری ایـــران زمیـــن چیـــره شـــد کـــه گناهـــی نابخشـــودنی 

ـــه  ـــود او ب ـــه در وج ـــی ک ـــی ملکوت ـــزدی )نیروی ـــره ای ـــذا ف ـــود. ل ب

ـــدون  ـــب فری ـــده و نصی ـــدا ش ـــود( از او ج ـــده ب ـــاده ش ـــه نه ودیع

ــرزمین  ــذار سـ ــه بنیان‌گـ ــود کـ ــرج می‌شـ ــد او ایـ ــر و فرزنـ دادگـ

ـــت.  ـــن اس ـــران زمی ـــا ای ـــچ ی ایرنوی

آذر 

ــزدان مزدیســنا  ــان آتــش، یکــی از بزرگ‌تریــن ای آذر فرشــته‌ی نگهب

اســت و در میــان اقــوام هنــد و اروپایــی، آریایی‌هــا کــه ایرانیــان و 

هنــدوان باشــند، بیشــتر بــه ایــن آخشــیج اهمیــت داده‌انــد. نهمین 

روز مــاه نیــز بــه نگهبانــی ایــزد آذر ســپرده شده‌اســت.

کلمــه‌ی آذر در اوســتا به‌صــورت آتــر و در پهلــوی آتخــش )جمــع 

آتخشــان( و در فارســی به‌صــورت آذر آمده‌اســت. بنابرایــن آذر و آتــش 

,,
بنا بر افسانه‌های 

اسطوره‌ای مردم ایران 

زمین، آتش یکی از 

اوّلین و کلیدی‌ترین 

کشفیات انسان است
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ــت  ــر در حال ــر اوســتایی اســت. آت ــان آت ــی‌ اســت و هم هــر دو یک

فاعلــی مفــرد به‌صــورت »آتــرش« تغییــر می‌کنــد کــه در اوســتا زیــاد 

ــه آن بر‌می‌خوریــم و در فارســی »ر« حــذف شــده، به‌صــورت آتــش  ب

ــت. ــی در آمده‌اس کنون

آذرگان، جشن آتش

قبــاً گفته‌شــد کــه تمامــی جشــن‌های ایرانــی بــر دو محــور اهمیّــت 

بــه آب و آتــش شــکل گرفته‌اســت.

ــوری  ــن س ــران، جش ــش در ای ــم آت ــن‌های مه ــه جش از جمل

)چهارشنبه‌ســوری(، جشــن ســده، همچنیــن جشــن‌های شــهریورگان 

و آذرگان می‌باشــند. جشــن ســوری و جشــن ســده بیشــتر جنبــه‌ی 

ــده و  ــل ش ــی تبدی ــن ملّ ــه جش ــذا ب ــت و ل ــطوره‌ای داشته‌اس اس

هنــوز بر‌پــا می‌شــود. اوّلــی به‌صــورت فراگیــر و گســترده در سراســر 

ایــران، دوّمــی به‌صــورت منطقــه‌ای به‌عنــوان مثــال در کرمــان؛ امّــا 

دو جشــن اخیــر همچــون ســایر جشــن‌های ماهیانــه بــه فراموشــی 

ــده‌اند. ــپرده ش س

در شــماره‌های قبــل، بــه توصیــف و چگونگــی شــماری از 

جشــن‌های ماهیانــه پرداختــه شــد، از جملــه اســفندگان یــا 

... و  فروردینــگان  تیــرگان،  مهــرگان،  ســپندارمذگان، 

از جمله جشن‌های 

مهم آتش در ایران، 

جشن سوری 

)چهارشنبه‌سوری(، 

جشن سده، همچنین 

جشن‌های شهریورگان و 

آذرگان می‌باشند

,,
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این‌گونــه جشــن‌ها در روزی کــه نــام مــاه و روز بــا هــم تقــارن 

ــام  ــاه، آذر، ن ــر م ــم ه ــتند. روز نه ــزار می‌گش ــد، برگ ــدا می‌کردن پی

ــزار  ــن آذرگان برگ ــاه جش ــم آذرم ــن در روز نه ــت، بنابرای داشته‌اس

می‌گشــته اســت.

آذر همــان آتــر یــا آتــش اســت و لــذا بیــراه نیســت، اگر جشــن 

آذرگان را جشــن بزرگداشــت آتــش بدانیم.

ــر بام‌هــا آتــش  ــا آذرجشــن، مــردم در خانه‌هــا و ب در آذرگان ی

افروختــه و آن‌روز را بــا شــادمانی، نیایــش و تــاوت ادعیــه، تــدارک 

ــد. ــن می‌گرفتن ــی جش ــژه و آفرینگان‌خوان ــای وی خوراک‌ه

آتــش نیایــش، نمــاز مخصــوص آتــش، چنیــن آغــاز می‌شــود: 

ــزاوار  ــزدا و س ــده اهورام ــن آفری ــش، ای بزرگ‌تری ــو آت ــه ت ــاز ب »نم

ســتایش«.

بیرونــی در وصــف ایــن جشــن چنیــن می‌گویــد: »رســم اســت 

کــه در ایــن روز خــود را بــا آتــش گــرم کننــد، زیــرا ایــن مــاه آخریــن 

ــر  ــان فصــل ســخت‌تر و حادت ــاه زمســتان اســت و ســرما در پای م

ــر  ــوکّل ب ــام فرشــته م ــه ن ــن جشــن آتــش اســت و ب می‌شــود. ای

ــود«. ــده می‌ش ــن خوان ــا چنی ــه‌ی آتش‌ه هم

مــردم معتقــد بودنــد در ایــن روز شــور و رایزنــی دربــاره‌ی امــور 

مهــم و مشــکلات لاینحــل بــه نتیجــه‌ی مطلــوب خواهــد رســید.

,,
این‌گونه جشن‌ها در 

روزی که نام ماه و روز با 

هم تقارن پیدا می‌کردند، 

برگزار می‌گشتند. روز 

نهم هر ماه، آذر، نام 

داشته‌است، بنابراین 

در روز نهم آذرماه 

جشن آذرگان برگزار              

می‌گشته است
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در برهان قاطع چنین آمده است:

»روز نهــم از مــاه آذر را ایرانیــان چــون نــوروز و مهــرگان، ارج‌نهاده 

خجســته و میمــون می‌شــمردند. در ایــن روز، آتشــکده‌ها را آراســته 

و آذین‌بنــدی کــرده و در آن جایــگاه مقــدّس، مراســم ویــژه‌ای بــرای 

جشــن برگــزار می‌کردنــد. نظافــت و پاکیزگــی، از جملــه کوتاه‌کــردن 

مــو و چیــدن ناخــن جــزء آداب ایــن روز به‌شــماره می‌رفتــه اســت.

در آتشــکده‌ها، ضمــن ادعیه‌خوانــی و انجــام نیایــش بــه 

درگاه اهورامــزدا، نــذر و قربانــی پیشــکش‌نموده، ‌ســپس بــر آتــش، 

و صنــدل  عــود  و خوش‌بــو همچــون  چوب‌هــای خوش‌ســوز 

ــد. آن‌گاه، به‌مناســبت آغــاز فصــل ســرما، هــر‌ کــس طــی  می‌نهادن

ــری  ــکده، اخگ ــروزان در آتش ــش ف ــژه‌ای، از آت ــم وی آداب و مراس

ــده  ــر تقدیس‌ش ــتانی را از آن اخگ ــش زمس ــرده و آت ــه ب ــه خان ب

ــد  ــت و پرســتاری می‌کردن می‌افروخــت و طــوری از آن آتــش مراقب

کــه تــا پایــان زمســتان خامــوش نگــردد و بــرای ایــن امــر شــگون و 

ــد«. ــل بودن ــرّک خاصــی قائ تب

روشــن نگه‌داشــتن ایــن شــعله‌ی مقــدّس تــا واپســین روزهــای 

ســرما، گواهــی اســت بــر ایــن حقیقــت کــه آتــش در بــاور ایرانیــان، 

نــه فقــط ابــزاری بــرای زیســتن، بلکــه پُلــی اســتوار میــان گرمــای 

ــت  ــن آذرگان در حقیق ــت و جش ــو بوده‌اس ــنایی مین ــود و روش وج

پیمــان دوبــاره‌ی آدمــی بــا روشــنایی و آگاهــی بوده‌اســت. اخگــری 

مانــدگار کــه نشــان مــی‌داد؛ امیــد و زندگــی حتّــی در دل ســردترین 

روزهــای ســال خاموش‌شــدنی نیســت!

به‌مناسبت آغاز فصل 

سرما، هر‌ کس طی 

آداب و مراسم ویژه‌ای، 

از آتش فروزان در 

آتشکده، اخگری به خانه 

برده و آتش زمستانی را 

از آن اخگر تقدیس‌شده 

می‌افروخت و طوری 

از آن آتش مراقبت و 

پرستاری می‌کردند که تا 

پایان زمستان خاموش 

نگردد و برای این امر 

شگون و تبرّک خاصی 

قائل بودند

,,


